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یگانه خدامی/ خبرنگار

او هر بار  در این صفحه پیشنهاد هایی برای  تماشا ارائه می کند 

 مجموعه ای برای
جلــوی فکر کردن و  خلــق  هنــری  اثــر  یــک  و  آلبــوم  یــک  نمایــش،  یــک  فیلــم،  یــک  روز  هــر  کــه  شــلوغ  دنیــای  ایــن      در 

چشــمان مان بــه نمایــش گذاشــته می شــود، انتخــاب کار ســختی اســت. انتخــاب اینکــه بــرای تماشــای کدام اثــر وقت 

بگیرنــد  را  دســت مان  مختلــف  منتقــدان  و  هنرمنــدان  صفحــه  ایــن  در  اســت  قــرار  بدهیــم.  دل  آن  بــه  و  بگذاریــم 

نکنــد. پشــیمان مان  کــه  انتخابــی  باشــیم.  داشــته  خــوب  انتخــاب  یــک  هفته هــا  آخــر  بــرای  تــا  کننــد  راهنمایی مــان  و 

روبرت صافاریان/ منتقد: هر نسلی کتاب های معتبر قدیمی را دوباره 

می نویسد، اما با لهجه و زبان و ردپای خودش.... کتاب ها به وسیله 

نسل های کتابخوان غنی می شوند. … بدون شک هملت امروز 

پیچیده تر از زمان شکسپیر است. هملت با برادلی، گوته و بسیاری 

دیگر غنی و پربار شده است. بنابراین کتاب ها پس از مرگ نویسنده 

منتشر می شوند و زندگی می کنند. هرگاه کسی، حتی به آرامی، کتابی 

را می خواند، متن تغییر می کند. واقعیت خوانده شدن باعث می شود 

توانایی هایی که از سوی نویسنده نادیده گرفته شده ، دیده شود. شاید 

یک کتاب خوب هرگز با چیزی که نویسنده در نظر 

داشته منطبق نباشد. اما آن شعری که انگیزه 

مراجعه من  به این کتاب بود. اجازه بدهید 

اول ترجمه دیگری از شعر را که سال ها 

پیش در مجله »کیان« خوانده و از همان 

جا رونویسی کرده بودم بیاورم: »آن کس 

که ترجیح می دهد حق با دیگران باشد« 

یکی از اندیشه های اصلی شعر است 

که در ارتباط است با چند سطر بالاترش آن جا که شاعر می نویسد 

»آن کس که ظلمی را که بر او رفته توجیه می کند یا دلش می خواهد 

که توجیه کند.« اعتراضی یا انتقادی که به این اندیشه می شود این 

است که آیا بورخس دارد توصیه می کند چشم بر جنایات جنایتکاران 

و ظلم ظالمان ببندیم و صدای مان درنیاید. برداشت خودم این 

است که ضرورتی ندارد این گفته را به حادترین شکل های بی عدالتی 

گسترش داد. بورخس دارد می گوید در هزاران مرافعه و اختلافی که با 

همنوعان مان داریم، آدم های باانصاف )که ما گاهی آدم های ضعیف 

می دانیم شان( فکر می کنند شاید هم حق با طرف مقابل باشد. حتی 

مهم تر از این، گاهی دوست دارند اصلاً حق با طرف مقابل باشد، 

بخصوص اگر این طرف مقابل کسی باشد که دوستش داریم. به هر 

رو بورخس می گوید این ها، این آدم های منصف، آن آدم هایی هستند 

که ناخواسته جهان را نجات می دهند. شاید بگویید این تفسیر به رأی 

است. شاید. اما اگر به نمونه های دیگری که در شعر آمده است نگاه 

کنیم می بینیم که همه جا صحبت از یک سبک زندگی روزانه است نه 

موضع گیری در قبال مواضع و رویدادهای سیاسی بزرگ.

رضا آشفته/ منتقد و کارگردان تئاتر:  نمایش »کریمولوژی« به دلیل 

حضور پررنگ تکنیک های متفاوت نمایش های ایرانی و به کارگیری 

درست و به قاعده شان تبدیل به یک کلاس بازیگری شده است. مجید 

رحمتی )بازیگر(، اندوخته بسیار گرانبهایی از بسیاری از نمایش های 

ایرانی را درکنار هم چیده تا بتواند بر ارزش های معتبر نمایش های 

ایرانی صحه بگذارد. این برخورداری از نمایش های ایرانی نوعی 

راستی آزمایی دقیق و بی بدیل است که در آن یک بازیگر با 

توانمندی های ویژه به دنبال ابراز داشته های ملی است. اما 

شوربختانه برخی از خودی ها به دنبال انکار و کتمان چنین 

گنجینه ناب و بی مانندی هستند که همچون الماس از 

دل سده ها بیرون آمده است. انگیزه روایت زندگی 

یک مطرب بنام است؛ کریم شیره ای در حضور 

ناصرالدین شاه و درباریان با زبان تند، گزنده و دو پهلو 

و بی پروا از اشکالات رایج آنها انتقاد می کند. چنین مردی با چنان 

هنر، هوش و شعوری کم نظیر و بی بدیل است. شجاعت او مثال زدنی 

است چون هر آن امکان دارد که سرش را بر باد دهد اما هیچگاه بر باد 

نمی رود، چون می داند چگونه باید در بزنگاه ها خودی نشان دهد. 

مسیر دایره وار قصه های ایرانی و شرقی و هزارتو وار بودن خرده روایت ها 

نیز جهان متن را برایمان اینجایی تر می کند. انگار همه چیز باید 

ایرانی باشد و کارگردان نیز به ناچار در هدایت بازیگران و استفاده از 

تکنیک ها و شیوه های نمایش ها و خرده نمایش های ایرانی در زمینه 

ساختار نهایی اجرا بهره مندی های لازم و ضروری را برده است. 

»کریمولوژی« شکل مدرن و تلفیقی از نمایش های ایرانی 

است که می تواند همچنان با پرهیز از کهنگی ها زبان حال 

امروزمان باشد و دیگر آنکه شکل سنتی را به کنار می گذارد 

و با نو شدن جاذبه های بیشتری را بر  ما آشکار می کند.

راجر ایبرت/ منتقد: »ببر سفید« پرسشی اساسی و مهم را مطرح 

می کند: »آیا ثروت را می توان از امتیازات ذاتی ای که فراهم می کند، 

جدا در نظر گرفت؟« این همان پرسشی است که »ببر سفید« را از 

لحاظ موضوعی در کنار »انگل« Parasite ساختۀ بونگ جون-هو 

و »متأسفیم جا ماندی« Sorry We Missed You اثر کن لوچ قرار 

می دهد. »بالرام« کارآفرینی موفق و مغرور است که به خود می بالد؛ 

کسی که از هیچ به  موقعیت فعلی خود رسیده است. بحرانی همان 

روشی را که برای به تصویر کشیدن شخصیت گای مانتاگ )با بازی 

مایکل بی.جردن( در »فارنهایت ۴۵۱« به کار برده بود در اینجا برای 

بالرام استفاده می کند. بدین صورت که با استفاده از تصاویر 

انعکاسی )آینه ای( و تکثیرشده، تصویری درهم شکسته 

از بالرام نمایش می دهد. تصویری شکسته که در تقابل با 

حس یگانگی بدان اشاره می شود. بحرانی تضادی درونی 

در کاراکتر بالرام به تصویر می  کشد.

در ابتدای »ببر سفید«، بالرام رو به مخاطب، فرمول موفقیت را از 

نگاه خودش اینگونه تعریف می کند: »درستکار و متقلب، معتقد 

و لوده، حیله  گر و خالص، همه در آن واحد.« بحرانی در دقایق 

انتهایی فیلم، دیوار چهارم* را می شکند و بخشی از مضامین 

بزرگ تری را که در طول دو ساعت فیلم پرورششان داده است، 

احضار می کند. به این ترتیب، او مخاطب را به شکلی آگاهانه دربارۀ 

مفاهیم درون جهان فیلم برمی انگیزاند. حس تحریک کننده ای که 

در تمام مدت زمان تماشای فیلم آن را احساس می کنیم. اینگونه 

است که ببر سفید، در مدت زمان دو ساعته خود با هیجان و انرژی 

زیاد، احساسات مخاطب را هدف قرار می دهد.

*دیوار چهارم اصطلاحی در هنر است که به دیوار نامرئی بین 

مخاطبان و بازیگران اشاره دارد. شکستن دیوار چهارم هنگامی 

رخ می دهد که هنرمند روی صحنه حرکتی از خود نشان دهد 

که به معنی درک او از حضور مخاطبان باشد.
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کتاب/ بهشت های گمشده

فیلم تئاتر/ کریمولوژی

فیلم/ ببر سفید

آدم های منصف جهان را نجات می دهند

هزارتوی قصه های شرقی

درستکار و متقلب
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 زنده مثل 
جلال آریان
با یادداشت‌هایی از:
علی تقوی 
وزبه آقاجری ر
بهاءالدین مرشدی
علی مسعودی‌نیا
مائده مرتضوی
رضا مهدوی هزاوه
زهره مسکنی
محمد جواد صابری
رضا فکری
احمد ابوالفتحی
‌و...

وز  »ایران‌جمعه« به بهانه سالر
 درگذشت اسماعیل فصیح
 یک جمع‌خوانی برای 
 رئالیست‌های داستان ایرانی 
ترتیب داده است
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